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 بهیو ال ه

 

 زیاز حائق وجود  ساطع بر حق  رم از افق عالم بانواجمال قدم و اسم اعظ  یقیحق  رانایای دوستان الهی و  

تار   بیغ  جهان  و  فرمود  اشراق  شهود  بتجل  و  کیو  را  ر ایظلمانی  حقائ حمات  فرمود  نورانی  و  روشن  ق نی 

ففیلط  وناتنیک   هیفصا از  وتجل  ن یا  ضیه  مشرق  مغارب  و  مشارق  در  بازغه  نجوم  چون  و   لائح  ی  گشتند 

م ایه با  سهقدکل  قرار  و  سکون  رقد  مدی ز  در  شده  جذبدیار  اشتهار    ان  عر و  در  اشتعال    هصو  و  شوق 

ر  ایو د  هظهور اعظم بآن خط  تیو ص  دی شمطلع درخش درخاز  چون    مبعوث گشتند من جمله انوار شمس

شایدانا  دیرس و  شور  پر  شددین  از  رسوا  و  مجذوب  عاقلان  و  شدند  عشقا  د  ت  و و یعاقلان  گشتند  انه 

ند و محراب و منبر مستغنی  ان از مسو سامان گذشتند و عالم  سرگران از  انه توانگیدل و جان ب   ن ازعارفا

شمع پر انوار ظهور   و  وست بسوختدوست بود از مغز و پ  ریغ    چنان شعله زد که آنچهت اللهنار محب  شدند

ه حال وقت آنک  ت و ظهور را بطونی و حال سیسکون  که حرکت رات  س یجهات برافروخت حال چند  عیاز جم

نمود و گلشنی    سراجی روشن   دیت باقی باای ز حکه ا  روز  چند  ن یو هنگام آه جهان سوزی ا  تسی شعله افروز 
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